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9 تالاب ازَگن یکی از تالاب های زیبای اســتان لرستان 
است که در کنار دو کوه بلند قرار دارد. این تالاب از 

آب شدن برف کوه های پریز و قارون به وجود آمده 
و هر سال تا آخر بهار پرآب است.

 گیاهانی مانند نرگس، میخک، پونه  
و نعناع اطراف این تالاب می رویند.

جانورانی مانند اسب های 
وحشی، خرس قهوه ای، 
بزُ کوهی در اطراف این 

تالاب زندگی می کنند.

روستای کوچکی در کنار این تالاب 
قرار دارد و مردم در خانه های 

کاهگلی آن زندگی می کنند.
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میوه های شگفت انگیز

 انَار
مهمان خانه‌ي ماست

مامان ‌انَار زيبا

چاق است و گرد و سنگين
صد‌دانه بچّه‌ دارد
توي دلش خدايا

 توت
پريد از شاخه پايين، توت شيرين

مسافر بود و از گرما رسيده

گُلی برگ خودش را سايبان كرد
هواي تازه و جاي خنك داد
به اين توت سفيد دُم‌بريده

سلام خدا بر حضرت محمّد)ص( و خانواده ی پاک او
اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان



• تصويرگر: ویدا کریمیتعطیلات خوش مزّه

دوست من

سلام دوست خوبم
مبارك باشد. حالا ديگر پيش‌دبســتاني‌ها به پايه‌ي اوّل مي‌روند. دانش‌آموزاني هم كه 
امسال كلاس اوّلي‌ بودند، كلاس دوّمي مي‌شوند. شما دوستان جديد پيدا مي‌كنيد. ما هم 

با پيش‌دبستاني‌ها و كلاس اوّلي‌هاي جديدي آشنا مي‌شويم.
بچّه ها! مي‌خواهم يك چيزي بگويم. تابستان وقت استراحت و بازي شماست. اين روزها 
هر قدر دلتان مي‌خواهد بازي كنيد. هر چيز خوش‌مزّه و مفيدي را به اندازه‌ي مناســب 
بخوريــد. از بازي‌كردن، خوردن و خوابيدن لــذّت ببريد. همه‌ي اين‌ها نعمت‌هاي خدا 
هستند. وقتي سال جديد شروع شود، بايد دوباره خوش‌حال و سرحال باشيد و حسابي 

درس بخوانيد. دوست خوبم، تعطيلات به همه‌ي شما خوش بگذرد.
                                                                                                                                      مهري ماهوتي



مّ ماه
روزهای مه

• مهری ماهوتی
• تصويرگر: مهسا تهرانی

3  خرداد

11خرداد

14خرداد
21خرداد

5  خرداد
فتح خرّمشهر

رزمنده‌هاي عزيز ما دل مردم ايران 
را شاد كردند. آن‌ها خرّمشهر را از 

دست دشمن آزادک ردند.

تولدّ حضرت معصومه)س(
تولدّ خواهر دوست‌داشتني امام 
رضا)ع( بر همه‌ي دختران مبارك 

باد.

رحلت امام‌خميني)ره( و انتخاب مقام 
معظم رهبری

امام‌خميني)ره( فرمود: شما دانش‌آموزان 
شجاع باشيد. خوب درس بخوانيد تا 

كشورتان را آباد كنيد.

تولدّ امام رضا)ع(
دوستان امام رضا)ع( مثل خود او هستند. 
براي چيزهايي كه دارند خوشحال‌اند. 

هميشه هم خدا را شكر مي‌كنند.

شهادت امام صادق)ع(
اين امام عزيز را به راستگويي 
مي‌شناسيم. خدا راستگوها را 

دوست دارد.

رشد كودك9 خرداد 21401



شعر

سَنجاق خوشگلي را
مادر به موي من زد
با هديه‌ي قشنگي
بابا به خانه آمد

تولدّ حضرت معصومه)س( مبارك باد

روز دختر

پرُ شد تمام خانه
از خنده‌هاي بابا

وقتي مرا بغل كرد
ما هر سه شاد بوديمبوسيد صورتم را

در جشن روز دختر
خوش‌مزّه بود آن جشن

با كيكِ سيب مادر

• شاعر: زهرا عراقی 
• تصويرگر: زینب بدری
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• کلر ژوبرت
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

گُلی
ی گُل 

حرف ها

برویم پارک
مامان‌بزرگ گفت: »بچّه‌ها برويم زيارت؟«

پارسا و پريسا اخمو شدند و گفتند: »نه، نه، نه! برويم پارك.«
مامان‌بزرگ گفت: »حَرَم حضرت معصومه)س( چند حياط بزرگ دارد؛ با حوض‌هاي قشنگ 
و كبوتر. مثل حَرَم امام رضا)ع(. حضرت معصومه)س( خواهر عزيز امام رضا)ع(ســت. آن‌ها 

همديگر را خيلي دوست داشتند.«
پريسا دست پارسا را گرفت و گفت: »مثل من و پارسا؟«

مامان‌بزرگ با لبخند سر تكان داد و گفت: »آنجا مي‌توانيد براي خوب شدن پادرد من 
هم دعا كنيد.«

بچّه‌ها دفتر نقّاشي و مدادرنگي‌ها را توي كوله‌پشتي‌شان گذاشتند و گفتند: »خُب، قبول. 
مي‌آييم. ولي فردا برويم پارك.«

شب كه برگشتند، مامان‌بزرگ پرسيد: »خُب بچّه‌ها، فردا برويم پارك؟«
پارسا و پريسا گفتند: »نه، نه، نه! برويم زيارت! امروز چند تا دوست جديد پيدا كرديم. 
شايد آن‌ها فردا دوباره بيايند. به خانم‌هاي كفش‌داري قول داديم برايشان نقّاشي بكشيم.«

پارسا گفت: »تازه به حضرت معصومه)س( هم قول داديم دوباره برويم.«
پريسا خنديد و گفت: »بله. قول داديم. امروز خيلي خوش گذشت.«

رشد كودك9 خرداد 41401



• کبری باباییگُل‌های طلایی
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خداي مهربانم، امروز روز تولدّ امام رضا عليه‌السّلام است. امّا اين بار من روز تولدّ امام 
هديه گرفته‌ام. هديه‌ام را مامان‌بزرگ خريده است؛ يك چادر سفيد با گل‌هاي طلايي كه 

خيلي قشنگ است. من چادر را سر كرده‌ام و آمده‌ام زيارت.
مامــان و بابا و داداش هم هســتند. همه‌جا چراغاني شــده اســت. توي حــرم آدم‌ها 
خوش‌حال‌اند و نذري‌هاي خوش‌مزّه مي‌دهند. ما هم به ديگران شُكلات تعارف مي‌كنيم. 

مامان مي‌گويد، دعا كنيم همه شاد و سلامت باشند.
من دعــا مي‌كنم؛ براي مامان‌بــزرگ و بابابزرگ، براي عمو، عمه، دايــي و خاله، براي 

همسايه‌ها و براي همه‌ي كساني كه دوستشان دارم...
يك... دو... سه... چهار...

خداي مهربان! من بلدم خيلي بشمارم. 
امّا دعاهاي قشنگم خيلي زيادند. 

خدايا، ممنونم به خاطر هديه‌ي امام. 
به‌خاطر گل‌هاي طلايي چادرم. 

به‌خاطر اينكه دعاهاي 
قشنگم را مي‌شنوي. 

خدايا تولدّ امام مبارك.

5رشد كودك9 خرداد  1401



زمین ما

مريم ساكت كنار پنجره ايستاده بود. مامان پرسيد: »مريم جان! چرا ساكتي؟«
مريم گفت: »مي‌خواهم به زمين كمك كنم، 

امّا تنهايي نمي‌توانم.«
مامان گفت: »اينكه كاري 

ندارد. از دوستانت 
كمك بگير.«

کُم کبه زمین!

مريم يك‌دفعه خوش‌حال 
شد و داد زد: »آخ جان!« 

تندي كفشش را پوشيد و دويد به طرف در كوچه. يكي‌يكي 
زنگ‌ها را زد و گفت: »مينا، بيا به زمين كمك كنيم. بهاره، بيا به زمين كمك كنيم. علي، 

بيا به زمين كمك كنيم.«
مينا و بهاره و علي از پلهّ‌ها پايين آمدند.

مينا پرسيد: »چطوري؟«
علی پرسيد: »چطوري؟«

رشد كودك9 خرداد 61401



• مجید راستی
• تصويرگر: سحر صدارت 

بهاره صدايش را مثل بابابزرگ‌ها كرد و گفت: »من مي‌دانم. به باغچه آب بدهيد. به 
پرنده غذا بدهيد. آشغال‌ها را جمع كنيد. بي‌خودي بوق نزنيد!«
مريم گفت: »آفرين بهاره! راست گفتي! زود باشيد كمك كنيم.«

علي به باغچه آب داد. بهاره به گنجشك‌ها خرده‌نان داد. مينا آشغال ها را جمعک رد. 
مريم ماشين شد و بوق زد! بعد به خودش گفت: »بوق نزن!«

بچّه ها وقتي به زمين كمك كردند، حسابي خوش‌حال شدند. وقت رفتن به خانه‌شان 
شد. با هم گفتند: »نخود نخود هركه رَوَد خانه‌ي خود!«

حالا شما بگوئید:
چطور مي‌توانيم به زمين كمك كنيم؟

يك درخت خوش‌حال براي خودتان بکشید.

7 رشد كودك9 خرداد  1401



شعر

اوّلین نقّاشی
• مرضیه تاجری

تازه راه افتاده است
خواهر كوچك‌ترم
مي‌رود تاتي‌كنان

پيش كيف و دفترم

مي‌دود روي وَرَق
رَدّ دست آشي‌اش

كوچك و بامزّه است
اوّلين نقّاشي‌اش

خاله بقَ‌بقَو 
• منیره هاشمی 

توي لانه است
خاله بقَ‌بقَو

چند جوجه است
در كنار او

بازي‌ام شده
بي‌سروصدا

چون كه مي‌پرََد
خواب جوجه‌ها

• تصويرگر: یگانه یعقوب نژاد

رشد كودك9 خرداد 81401



بچّه ‌ماهی
• مریم هاشم‌پور

ماهي شدم توي خواب
مي‌چرخيدم روي آب

با چند تا بچّه‌ماهي

دريا به من صَدَف داد
به من حُباب و كف داد

دريا تو خيلي ماهي!

درخت تشِنه 
• خاتون حسنی 

درخت ما تشنه بود
دلش فقط آب مي‌خواست

هزار تا قطره بارون
به جاي آفتاب مي‌خواست

ابر سياه دلش سوخت
چِك‌چِك و چِك‌چِك چِكيد

حال درخته خوب شد
همين‌كه بارون رو ديد

9 رشد كودك9 خرداد  1401
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جوجه تخم مرغی
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•وحیده اشرفی
• تصویرگر: زینب بدری

موشــي رفت تولدّ فيلي. دســت‌هاي كوچولويش را باز كرد تا فيلي را بغل كند؛ يك 
بغل موشانه. ولي فيلي توي بغل موشي جا نشد. گوش‌هايش آويزان شدند. شكمش 

را نگاه كرد و با ناراحتي گفت: »آره، من براي بغل موشي زيادي بزرگم!«
موشي گفت: »صبر كن! صبر كن!«

بعد همه‌ي موش‌هاي توي جشن تولدّ را جمع كرد. موش‌ها دست به دست هم دادند. 
يك بغلِ موشــانه‌ي بزرگ درست كردند و فيلي را بغل كردند. با هم خواندند: »تولدّ! 

تولدّت مُـ ...با...رك.«
فيلي خيلي خوشــش آمد. دســت‌هاي بزرگش را از هم باز كــرد. همه‌ي موش‌ها را 

يك‌جا بغل كرد و گفت: »اين هم يك بغل فيلانه!«

بَغَل بَغَل!قصّه



سایه بازیقصّه‌هاي ديدني
•آمنه صادقی

•  تصویرگر: لاله ضیایی

1

3

565

2

4

تو ديگه 
چه بامزّه!كي هستي؟

چه باحال!

پس چرا 
توي بركه 
نيومد؟

آهان! 
فهميدم!

سلام 
خورشيد 
خانم

رشد كودك9 خرداد 121401



•  سمیرا گوهری
•  تصویرگر: ویدا کریمی

چولو
قصّه کو

كرم كوچولو مشغول خوردن برگ بود. بادِ تندي آمد. هو! هو! هو!
كرم به هوا پرت شد، تاب‌تابي خورد و روي برگ‌ها افتاد. محكم برگ‌ها را بغل 
كرد. وقتي باد رفت، كرم كوچولو روي برگ‌ها سُر، سُر، سُر خورد و آمد پايين 

روي شاخه.
ـ آخ آخ! اوخ اوخ!

ـ چرا شاخه‌هاي درخت اين‌قدر تيز شده‌اند!؟
يك‌دفعه درخت تكان‌تكان خورد! كرم گفت: »چرا امروز اين درخت اين‌طوري 

تكان مي‌‌خورد؟« 
تكان‌هاي درخت بيشتر شدند. كرم كوچولو سرش گيج‌گيجي رفت. گوزن 
تازه از خواب بيدار شــده بود. گفت: »سلام كرم كوچولو! تو روي شاخ من 

چي‌كار مي‌كردي؟« بعد دوتایی از ته دل خندیدند.

شاخ شاخی!





• عبّاس عرفانی‌مهر
• تصويرگر: ثنا حبیبی راد

قصّه

بچّه غول
پيچولي يك بچّه‌غولِ آدم‌خوار بود.

يك روز غول‌ها گفتند: »تو چه‌جور آدم‌خواري هستي كه تا حالا آدم نخورده‌اي؟«
پيچولي داد زد: »الان مي‌روم يكي را مي‌گيرم، مي‌پيچم و مي‌خورم.«

رفت. رســيد به جنگل. خاله فرفره را ديد. پريد جلــو و گفت: »آمده‌ام پيچ‌پيچي‌ات 
كنم. خورخوري‌ات كنم.«

خاله فرفره گفت: »فردا تولدّ نوه‌ام است. من را نخور.«
پيچول گفت: »نه! نمي‌شود.«

خاله گفت: »بچّه‌غول خوبي باش. جشن كه تمام شد، من را بخور.«
پيچول قبول كرد. رفتند به خانه‌ي خاله فرفره. خاله فرفره آش درست كرد و صدتا فرفره.
نوه‌ي خاله فرفره با دوســت‌هايش آمدند. نوه‌ي خالــه تا پيچولي را ديد گفت: »واي 

مامان‌بزرگ! اين غول را آورده‌اي فرفره فوت كند؟«
پيچولي خوشش آمد. فرفره‌ها را فوت كرد. غش‌غش خنديد.

جشن تمام شد. خاله گفت: »هنوز هم مي‌خواهي من را بخوري؟«
پيچولي گفت: »دوست ندارم خورخوري‌ات كنم، ولي گرسنه‌ام.«

خاله گفت: »اوّل آش بخور، بعد من را بخور.«
پيچولي آش را خــورد و گفت: »چه خوش‌مزّه! هيچ غولي از اين غذاها نخورده. اين 

آش مال من.«
بعد ديگ را برداشت و بدو‌بدو رفت.

خاله گفت: »آخيش! راحت شدم. فردا بايد از اينجا فرار كنم.«
صبــح روز بعد در زدند. خاله فرفره در را باز كرد. جلوي در صد تا غول ديد. غول‌ها 

از خاله فرفره آش مي‌خواستند!
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هر چیزیک ه دور و برتان می‌بینید، شکل متفاوتي دارد.
اگر توپ فوتبال گرد نبود، می‌شد روی زمین قِل بخورد؟

اگر چرخ‌های دوچرخه گرد نبودند، می‌توانستی سوار دوچرخه بشوی و بازیک نی.
شکل بعضی چیزها به ماک م کمیک‌ند راحت‌تر از آن‌ها استفادهک نیم.

بعضی چیزها چهارگوش هستند، مثل آجرک ه 
در ساختن ساختمان ها از آن استفاده می کنند.

شکل های جورواجوربپرس و بدان

بعضی چیزها سه گوش هستند.
مثل جالباسی،ک هک م کمی کند تا 

لباس ها صاف و مرتبّ بماند.

بعضی چیزها گرد هستند، مثل توپ. 
تو با توپ چه بازی هایی می کنی؟
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آیا می‌توانی شکل این چیزها را خودت بگویی؟
از آن ها چه استفاده ای می کنیم؟

• نویسنده: مجید عمیق  
• تصویرگر: سولماز جوشقانی
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برویم سفر... هو... هو...
نمایش

بازيگران: قصّه‌گو، قطار، كودك 1، كودك 2، كودك 3
قصّه‌گو: گوشه‌ي شهر يك قطارِ خسته بود. حوصله نداشت راه برود، تلق كند، تلوق 

كند، از اينجا به آنجا برود.
قطار: »من خسته‌ام. همين‌جا روي ريل خودم نشسته‌ام. كجا بروم؟«

كودك1 )با كوله‌پشــتي وارد مي‌شــود(: برو به دشــت كه گل و تپّه دارد. شب‌هايش 
ستاره‌هاي پرنور دارد!

قطار )رويش را برمي‌گرداند(: تنها نمي‌روم!
كودك1 )دور قطار مي‌چرخد(: من را ببر! من را ببر! )بچّه‌ها با دست‌زدن تكرار مي‌كنند.(

قطــار: قبول مي‌بــرم. بپّر  بالا! )كودك پشــت قطار را مي‌گيــرد، دور صحنه مي‌چرخند و 
هوهوچي‌چي مي‌كنند.(



• زهرا زرگر
• تصویرگر: میثم موسوی

قطار )يك‌دفعه مي‌ايستد و نفس‌نفس مي‌زند(: خسته شدم! 
واي حالا كجا بروم؟

كودك2 )با كوله‌پشــتي وارد صحنه مي‌شود(: برو آنجا كه 
خانه‌ي مامان‌بزرگ است. پر از درخت ميوه و سبزه است!

قطار )رويش را برمي‌گرداند(: تنها نمي‌روم!
كودك2 )دور قطار مي‌چرخد(: من را ببر! من را ببر! )بچّه‌ها با دست‌زدن تكرار مي‌كنند.(

قطار: قبول مي‌برم. بپّر  بالا! )دوتایی دور صحنه مي‌چرخند و هوهوچي‌چي مي‌كنند.(
قطار )يك‌دفعه مي‌ايستد و نفس نفس مي‌زند(: خسته شدم، واي حالا كجا بروم؟

كودك3 )وارد مي‌شود(: برو آنجا كه گنبد طلايي دارد! كبوترهاي خوشگل و يك حوض آبي دارد!
قطار )رويش را برمي‌گرداند(: تنها نمي‌روم!

كودك3 )دور قطار مي‌چرخد(: من را ببر! من را ببر! )بچّه‌ها با دست زدن تكرار مي‌كنند.(
قطار: قبول مي‌برم. بپّر  بالا! )همگی دور صحنه مي‌چرخند و هوهوچي‌چي مي‌كنند.(

قصّه‌گو: قطار رفت و رفت و رفت، تا به ايستگاه آخر رسيد. 
)قطار سوت بلندي مي‌كشد. بچّه‌ها يكي‌يكي دست تكان مي‌دهند 

و با شادي مي‌روند.(
قطار )به ســمت تماشــاچي مي‌آيد(: آهاي بچّه‌ها! حالا كه 
مدرسه‌ها تعطيل شده، كسي نمي‌آيد برويم سفر؟
قصّه‌گو: چــه خوب، قطار ما ديگر خســته 
نيست. بي‌حوصله نيست! مي‌خواهد باز هم 
برود سفر! )قصّه‌گو پشــت قطار را مي‌گيرد.( 
آهاي بچّه‌ها، كســي نمي‌آيد برويم سفر؟ 
)همــه هوهوچي‌چي مي‌كننــد و از صحنه خارج 

مي‌شوند و می روند.(

19 رشد كودك9 خرداد  1401



ادی
بازی، ورزش، ش

بيشتر بچّه‌ها پريدن را دوست دارند تو چي؟ پريدن هم پاهايت را قوي مي‌كند هم باعث 
سلامت قلبت مي‌شود.  يادت باشد قبل از انجام اين ورزش ها كمي نرمش كني تا بدنت 

گرم شود. حالا همراه با ما بالا و پايين بپر.

•نویسنده و عکّاس: اعظم لاریجانی

بِپر  بِپر 

پرش هفتی و هشتی
روي زمين دايره‌هايي به شكل هفت 
و هشتي بكش. حالا با يك پا از يك 

دايره به دايره ديگر بپر. 

پرش پروانه‌اي
پاهايت را به هم بچسبان. دست هايت 
كنار پاهايت باشد. همين طور كه به 
طرف بالا مي پري، دست‌ها و پاهايت 
به  بعد  كن.  باز  بيرون  سمت  به  را 

حالت قبل برگرد.



لیِ‌لیِ 
يــك پا را بالا نگه‌دار و با پاي ديگر 
از داخل حلقه‌ها بپــر. براي اين‌كه 

نيفتي، دست‌هايت را باز بگذار. 

پرش چپ و راست 
يك خط روي زمين بكش. حالا 
جفــت پا از يك طــرف خط به 

سمت ديگر بپر.

پرش از روي مانع
يك چهارگوش روي زمين بكش. حالا 

بيرون آن بايست. از يك طرف چهارگوش 
به طرف ديگر آن بپر. يادت باشــد پاهايت 

نبايد روي خط چهار گوش برود.
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با هم بسازیم

وسایل لازم: خُرده پارچه، نخ و سوزن، مهره، مداد 

يا چوب باريك، پنبه،ک اموا. 

۱. براي سر عروسك کی تکه پارچه سفید را شكل 

 کیگردي مي‌برُيم داخل آن كمي پنبه مي‌گذاريم و 

دورِ آن را مي‌دوزيم.

۲. براي بدن عروسك؛ سه تا گرديک وچ کتا 

بزرگ با پارچه‌هاي ديگرمي‌بريم. پارچه‌ها را روي هم 

مي‌گذاريم.

3.  با نخ كاموا پارچه‌ها را به سر مداد وصل میک‌نیم.

4. سرعروسك را به تنه مي‌دوزيم.

5. با مهره‌ی سیاه، چشم‌های عروس کرا می‌دوزیم.

6. کاموا را برُش زده  روی سر عروس کمی‌چسبانیم.

7. حالا صورت عروسك را نقّاشي مي‌كنيم.

عروسک پارچه ای

1

3

5

6
7

2

4
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•آمنه شکاری
•عکّاس: اعظم لاریجانی

واه
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ب کتاب
کتا

غولی بالای ابرها
 نويسنده: مرجان ظريفي
 تصويرگر: ميثم موسوي

 ناشر: قو
تلفن: 0218889968

گوش قهوه‌اي، يك بچّه زرافه بود. مادر گوش قهوه‌اي 
هرشــب براي او يك قصّه‌ي خيلي قشــنگ تعريف 
مي‌كرد.تا اينكه يك شب مامان براي او قصّه‌ي لوبياي 
سحرآميز را گفت... حالا ديگر گوش قهوه‌اي خوابش 
نمي‌برد. براي همين راه افتاد و رفت تا بداند چه كسي 

بالاي ابرهاست؟...

 چه کاره باشی؟
 شاعر: مهري ماهوتي

 تصويرگر: الهام كاظمي
 ناشر: به نشر

 تلفن: 02188960466

 روزها هميشه توي راه 
 شب زير نور زرد ماه
 تو كوچه و خيابونم 
 همراه باد و بارونم 

 كوچه رو جارو مي‌كشم
مي‌آد صداي خش خشم

...
از شعرهاي زيباي مجموعه ی سه  شعر رفتگر يكي 
جلدي »چه كاره باشي؟« است. شما مي‌توانيد با خواندن 
شغل‌هاي  با  مجموعه  اين  زيبای  و  ساده  شعر‌هاي 
متفاوتي آشنا شويد. شغل‌هاي مثل؛ مكانيكي، قاليبافي، 

كفاشي و...

اين كتاب‌ها را كارشناسان واحد ساماندهي منابع آموزشي 
و تربيتي هم خوانده‌اند و آن‌ها را به شما پيشنهاد مي‌كنند.



دو دوست، دو همکار
مثلِ تو

سلام! امروز لباسم پاره شد؛ زياد نه، كم! امّا من خيلي ناراحت 
شدم. دوست داشتم دوباره خودم آن را درست كنم. مثل وقتي 

كه دفترم پاره مي‌شود و من مي‌چسبانمش.
 پارچه با كاغذ فرق دارد. به جاي چسب، با نخ دوخته مي‌شود. 

من كه خيّاطي بلد نيستم!
امّا دوست دارم دوختن پارچه را ياد بگيرم. شايد وقتي بزرگ 
شدم، خياط بشوم. آن‌وقت اگر لباسم پاره بشود، خودم مي‌توانم 

آن را بدوزم.
من برايت مي‌نويســم ديگر چه كارهايي را دوســت دارم ياد 

بگيرم. تو هم بگو!

من: دوست دارم ياد بگيرم غذاهاي 
كشورهاي ديگر را بپزم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: دوست دارم ياد بگيرم از درخت‌ها 
مواظبت كنم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: محجوبه گروسی

من: دوست دارم ياد بگيرم ماشين‌ها را 
تعمير كنم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: دوست دارم ياد بگيرم قصّه بنويسم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: دوست دارم ياد بگيرم بادبادك بسازم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

اوووه! چه‌قدر كار هست!
كارهايــي كه تو بگويــي هم حتماً جالب هســتند! 
اين‌طــوري مي‌فهميم چه كاري را دوســت داريم و 

وقتي بزرگ شديم مي‌توانيم چه‌كاره ‌شويم.
راســتي! اگر هردوتايمان يك كار را دوست داشته 

باشيم، چه مي‌شود؟
معلوم است ديگر! با هم همكار مي‌شويم!
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این عددها نشان می دهدک ه هر غذا برای چند روز مورچه هاک افی است. 
مسیرها را دنبالک ن. 

بگو هر مورچه برای چند روزِ خودشان غذا پیداک رده است؟

مورک

مورو

موری
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تصویر مرغابی را در برکهک املک ن. هر حیوانیک ه دوســت داشــتی در برکه بکش و 
تصویر آن را در آب هم نشان بده.

با حروف داده شده،  نام چند پرنده را در جدول بنویس. حرف هاییک ه دور آن خطک شیده 
شده،ک نار هم بگذار تا اسمِ پرنده ای راک ه داخل تخم است، پیداک نی. 
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آن شب ماشی و میمون کاصلاً نتوانستند بخوابند پوست سر هر دوشان می سوخت و 
می خارید. صبح زود دوتایی رفتند پیش دکتر جغدی. 

دکتر جغدی گفت: »اوّل برای من تعریفک نیدک ه برایتان چه اتفّاقی افتاده.« 
ماشی گفت: »من داشتم زیر درخت چاله می کندم.کی هو کی  چیز ترسنا کدندانه دار دیدم.« 

میمون کگفت: »اصلاً هم ترسنا کنبود. آن چیز، کی شانه بود.« 
ماشی گفت: »بعد ما موهایمان را با آن شانه زدیم. بعد هم انداختیم همان جا 

که افتاده بود.  چون مال خودمان نبود.«
میمون کگفت: »بعد هم شب تا صبح سرمان را خاراندیم. چون  می خارید و 

می سوخت. می خارید و...‌«
دکتر جغدی گفت: »خب خب... فهمیدم. دیگرهیچ وقت از چیزیک ه مال خودتان 

نیست، استفاده نکنید. حالا هم بروید و سرو مویتان را حسابی بشویید.« 
ماشی و میمون کگفتند: »چشم چشم...« وبه طرف رودخانه دویدند.

چی بهتره؟

• مریم سعیدخواه   • تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد

شا نه ی ترسناک



خَندونك

• احمد عربلو و فهیمه فتوره چی      
• تصویرگر: نرگس جوشش

حرف شیرین
مادر: يك حرف شيرين بزن.

بچّه: بستني.

عجیب و غریب
به يك حلزون گفتند يك چيز عجيب و 

غريب و شگفت‌انگيز بگو.
گفت: دويدم و دويدم. سر كوهي رسيدم.

خیار
معلمّ: دو جور خيار اسم ببر.

شاگرد: اجازه! خيار شور، خیار ساده.

استکانِ عمیق
اوّلي: مورچه تــوي نعلبكي زودتر غرق 

مي‌شه يا توي استكان؟ 
دوّمي: تــوي اســتكان. چون اســتكان 

عميق‌تره.
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• رويا صادقي

از طرف شما

بچّه‌ها سلام !
امروز می‌خواهم شــما را بای ــ کروش جالب در 

نقّاشی آشناک نم: نقّاشی با شمع!

برای اینک ار به شــمع سفید ساده احتیاج داریم و 
مقوّا و آبرنگ

ابتدا شــکلی راک ه دوست دارید با شمع روی مقوّا 
بکشید.

نقّاشی با شمع

بعد با آبرنگ روی آن راک امل رنگک نید. 

چون شمع چرب است رنگ روی آن نمی‌ماند 
و فقط اطرافش رنگی می‌شود.
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بچّه‌ها، شما هم نقّاشی‌های خودتان را برای ما بفرستید.
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ک کار تازه
ی

دو تا تخم مرغ، دو تا لیوان شیشه ای، 
کمی خمیردندان،ک می نوشابه ی سیاه

مواد و وسایل لازم:

• نیّره امانی    
• تصویرگر: سام سلماسی

تخم مرغ رنگی

1. رویکی ی از تخم مرغ ها را 
به طورک امل  با خمیردندان بپوشانید.

3. تا فــردا صبرک نیــد. تخم مرغ هــا را از 
داخل لیوان ها خارجک نید. خمیردندان روی 

تخم مرغ را بشویید و خشک کنید.

2.  لیوان ها را با نوشیدنی پرک نید. 
هرک دام از  تخم مرغ ها را  داخلکی ی 

از لیوان ها قرار دهید.

حالا چه می بینید؟

رشد كودك9 خرداد 321401
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• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حدّادی

میوه های شگفت انگیز

 انَار
مهمان خانه‌ي ماست

مامان ‌انَار زيبا

چاق است و گرد و سنگين
صد‌دانه بچّه‌ دارد
توي دلش خدايا

 توت
پريد از شاخه پايين، توت شيرين

مسافر بود و از گرما رسيده

گُلی برگ خودش را سايبان كرد
هواي تازه و جاي خنك داد
به اين توت سفيد دُم‌بريده

سلام خدا بر حضرت محمّد)ص( و خانواده ی پاک او
اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان
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• روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه زگن آشنا شویم. با تالاب اَ

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی
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9 تالاب ازَگن یکی از تالاب های زیبای اســتان لرستان 
است که در کنار دو کوه بلند قرار دارد. این تالاب از 

آب شدن برف کوه های پریز و قارون به وجود آمده 
و هر سال تا آخر بهار پرآب است.

 گیاهانی مانند نرگس، میخک، پونه  
و نعناع اطراف این تالاب می رویند.

جانورانی مانند اسب های 
وحشی، خرس قهوه ای، 
بزُ کوهی در اطراف این 

تالاب زندگی می کنند.

روستای کوچکی در کنار این تالاب 
قرار دارد و مردم در خانه های 

کاهگلی آن زندگی می کنند.


